ایرج مصدافی و سعید بهبهانی گرامی
این چند روزه از همه سو گفتگوی شما را برای من فرستاده اند با این پرسش که اگر آقای علیرضا میبدی همانی است که ایرج و سعید می گویند توی پیر مرد این آخر عمری چرا آبرویت را با حضور در برنامه او به رایگان می ریزی؟
سعید بهبهانی می داند که من زیاد اهل توضیح و پاسخگوئی به اینگونه سخنان نیستم و از همان عهد پیش از انقلاب و کار ادبی و سینمائی از این پرسش های موذیانه و اهانت های خصمانه زیاد شنیده ام. اکنون هم می توانم بگویم به من چه که شما این حرف های دشمن شاد کن را درباره دوست من، علیرضا میبدی، زده اید؛ لابد شما، ایرج و سعید، حرفی بر اساس یقین دارید و میبدی هم دنده اش نرم که پا به میدان اجتماعی گذاشته است، چون اگر می خواست مصون بماند می توانست با جریده رفتن از این حملات مصون باشد. اما من، در این مورد، پیش از اینکه نگران میبدی باشم نگران شما دو نفر هستم که می پندارم بر سر شاخ نشسته و بن می برید و کار خصومت تان (بهر جهت که بوده باشد) به چپاندن نام میبدی بین نام فخرآور و شهرام همایون کشیده است و اگر ایرج هم نکته ای را از یاد ببرد سعید شتابان به یادش می آورد.
و پرسشم از خودم آن است که ما مگر درگیر مبارزه با رژيم دشمن خوی اسلامی نیستیم و مگر فکر نمی کنیم شاهزاده رضا پهلوی می تواند عاملی برای نجات ایران باشد؟ و مگر بی محابا همین عقیده را تبلیغ نکرده ایم؟ و مگر نه که علیرضا میبدی سال ها است (پیش از هر سهء ما) که در همین اردوگاه بوده و از همین فکرها که ما امروز می گوئیم دفاع و تبلیغ کرده است؟ ما چگونه می توانیم بی پروا و بدون ارائهء سند به چنین آدمی تهمت برنیم و فکر کنیم که کاری درست در راستای مبارزه با رژيم اسلامی و پالودن فضای مبارزه انجام داده ایم؟ 
از نظر من شما هر دو سخت در این کار اشتباه کرده اید و اگر بتوانید باید به نوعی این اشتباه را جبران کنید. دوشنبه گذشته وقتی در برنامه آقای میبدی بودم از جانب دکتر میترا بابک اشاره ای هم به جریان آقای داعی شد اما جالب بود که این موضوع آقای میبدی را به یاد حرف های اخیر ایرج در مورد خودش انداخت و پس از یادی دوستانه از ایرج گفت که شاید من اشتباه کرده باشم و... و این کار و حرف اش مرا به تحسین واداشت اما چیزی نگفتم که مبادا گردی بر دامن شما دو دوست بنشیند. 
این یادداشت پاسخی نیاز ندارد. حاوی گله و شکایتی است که شما هر یک به سهم خود می توانید از روی دل دوست تان بردارید. بر نداشتید هم بجائی بر نمی خورد؛ و تنها در دل من می ماند که کوشیده ام باشما صاف و دوست باشم.
[bookmark: _GoBack]این حق میبدی نبود که اینگونه بی ملاحظه و بی انصافانه نام اش را در کنار نام فخر آور و همایون بگذارید و سعید بگوید که فلان آدمی معلوم الجال را به برنامه اش می آورد و بادش می دهد. شما می توانید بهتر و عاقلانه تر به مصفا کردن این فضای دردناک و هول انگیر کمک کنید و جزئی از حل مسئله باشید. همین.
با مهر
اسماعیل نوری علا
دنور – اول شهریور 1403 – 22 اگوست 2023
1


1


 


 


ا?رج مصداف? و سع?د بهبهان? گرام?


 


ا?ن چند روزه از همه سو گفتگو? شما را برا? من فرستاده اند با ا?ن پرسش که اگر آقا? عل?رضا 
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سع?د شتابان به ?ادش م? آورد


 


و پرسشم از خودم آن است که ما مگر درگ?ر مبارزه با رژيم دشمن خو? اسلام? ن?ست?م و مگر 
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1     ا?رج مصداف? و سع?د بهبهان? گرام?   ا?ن چند روزه از همه سو گفتگو? شما را برا? من فرستاده اند با ا?ن پرسش که اگر آقا? عل?رضا  م?بد? همان? است که ا?رج و سع?د م? گو?ند تو? پ?ر مرد ا?ن آخر عمر? چرا آبرو?ت را با حضور در  برنامه او به را?گان م? ر?ز?؟   سع?د بهبهان? م? داند که من ز?اد اهل توض?ح و پاسخگوئ? به ا?نگونه سخنان ن?ستم و از  همان عهد پ?ش از انقلاب و کار ادب? و س?نمائ? از ا?ن پرسش ها? موذ?انه و اهانت ها? خصمانه ز?اد  اکنون هم م? توانم بگو?م به من چه که شما ا?ن حرف ها? دشمن شاد کن را درباره دوست  .  شن?ده ام من، عل?رضا م?بد?، زده ا?د؛ لابد شما، ا?رج و سع?د، حرف? بر اساس ?ق?ن دار?د و م?بد? هم دنده اش  نرم که پا به م?دان اجتماع? گذاشته است، چون اگر م? خواست مصون بماند م? توانست با جر?ده  اما من، در ا?ن مورد، پ?ش از ا?نکه نگران م?بد? باشم نگران شما دو نفر  .  رفتن از ا?ن حملات مصون باشد به    ) بهر جهت که بوده باشد ( هستم که م? پندارم بر سر شاخ نشسته و بن م? بر?د و کار خصومت تان  چپاندن نام م?بد? ب?ن نام فخرآور و شهرام هما?ون کش?ده است و اگر ا?رج هم نکته ا? را از ?اد ببرد  . سع?د شتابان به ?ادش م? آورد   و پرسشم از خودم آن است که ما مگر درگ?ر مبارزه با رژيم دشمن خو? اسلام? ن?ست?م و مگر  فکر نم? کن?م شاهزاده رضا پهلو? م? تواند عامل? برا? نجات ا?ران باشد؟ و مگر ب? محابا هم?ن  که در هم?ن    ) پ?ش از هر سهء ما ( عق?ده را تبل?غ نکرده ا?م؟ و مگر نه که عل?رضا م?بد? سال ها است  اردوگاه بوده و از هم?ن فکرها که ما امروز م? گوئ?م دفاع و تبل?غ کرده است؟ ما چگونه م? توان?م ب? پروا  و بدون ارائهء سند به چن?ن آدم? تهمت برن?م و فکر کن?م که کار? درست در راستا? مبارزه با رژيم  اسلام? و پالودن فضا? مبارزه انجام داده ا?م؟    از نظر من شما هر دو سخت در ا?ن کار اشتباه کرده ا?د و اگر بتوان?د با?د به نوع? ا?ن اشتباه را  دوشنبه گذشته وقت? در برنامه آقا? م?بد? بودم از جانب دکتر م?ترا بابک اشاره ا? هم به  .  جبران کن?د جر?ان آقا? داع? شد اما جالب بود که ا?ن موضوع آقا? م?بد? را به ?اد حرف ها? اخ?ر ا?رج در مورد  و ا?ن کار و حرف  ...  خودش انداخت و پس از ?اد? دوستانه از ا?رج گفت که شا?د من اشتباه کرده باشم و .  اش مرا به تحس?ن واداشت اما چ?ز? نگفتم که مبادا گرد? بر دامن شما دو دوست بنش?ند   حاو? گله و شکا?ت? است که شما هر ?ک به سهم خود م?  .  ا?ن ?ادداشت پاسخ? ن?از ندارد بر نداشت?د هم بجائ? بر نم? خورد؛ و تنها در دل من م? ماند که  .  توان?د از رو? دل دوست تان بردار?د . کوش?ده ام باشما صاف و دوست باشم   ا?ن حق م?بد? نبود که ا?نگونه ب? ملاحظه و ب? انصافانه نام اش را در کنار نام فخر آور و هما?ون  شما م?  .  بگذار?د و سع?د بگو?د که فلان آدم? معلوم الجال را به برنامه اش م? آورد و بادش م? دهد توان?د بهتر و عاقلانه تر به مصفا کردن ا?ن فضا? دردناک و هول انگ?ر کمک کن?د و جزئ? از حل مسئله  . هم?ن .  باش?د   با مهر   اسماع?ل نور? علا   دنور  –  اول شهر?ور  1403   –   22  اگوست  2023  

